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دکتر اسدالله مرادی، پژوهشگر، استاد و متخصص آموزش‌وپرورش، 
نامی آشنا در میان اصحاب تعلیم‌وتربیت اســت. ایشان با نگاهی 
موشکافانه به مسائل و جزئیاتی از مدرسه و کلاس درس می‌پردازد 
که بیشتر اوقات در میان کلان‌روایت‌های آموزش‌وپرورش و مدرسه 
کــاس و مــدرســه زاییدۀ  گرفته مــی‌شــود و اتــفــاقــاً واقعیت  نــادیــده 
نگاه و توجه ما به همین جزئیات اســت. آمــوزش رقابتی و پدیدۀ 
»نورچشمی« در مدرسه‌ها از مسائلی است که ایشان از کف کلاس 
کرامت  کــودک و همچنین توجه به حقوق و  برگرفته و از زاویــۀ نگاه 
ــرادی برای  کــودک به آن پرداخته اســت. با سپاس از دکتر م ذاتــی 
انتشار مطلبشان در ایــن شــمــاره از نشریۀ مــدرســۀ مــا، شما را به 

خواندن مقالۀ ایشان دعوت می‌کنم.
به‌جای مقدمه!

گر شخص وزیر آموزش‌وپرورش و کارشناسان  سال‌ها بود تصور می‌کردم ا
کتاب‌های درســی و نیز اصــحــاب علوم تربیتی به  ارشـــدش و مؤلفان 
مدرسه‌ها بروند و از نزدیک با مشکلات و مسائل مدرسه مواجه شوند 
و آن مسائل را بــازتــاب دهند، دقیق‌تر و مؤثرتر مــی‌‌تــوان بــرای مسائل 
گذشت زمــان به من چیز  کــرد؛ امــا  و آسیب‌های مدرسه چاره‌اندیشی 
دیگری فهماند. در نهایت، از این نظر خام اولیۀ خود عدول کردم. آنگاه 
صدها ساعت پیرامون مسائل آموزش‌وپرورش با دانشجویان و معلمان 
و والدین به بحث و گفت‌وگو نشستم. بارها به زمین گرم و تفتیدۀ مسائل 
گر ما »مسئله« نداشته باشیم،  مدرسه خوردم تا به این اندیشه برسم که ا
ولو هر روز هم که به مدرسه برویم، ممکن است حضورمان سودی برای 

آن کودکِ آسیب‌دیده از مدرسه نداشته باشد. 
که کوهی از مسائل در  کنون چند سالی اســت به ایــن بــاور رســیــده‌ام  ا

خانه و مدرسه بر سر کودکان آوار می‌شود؛ 
ــاه بــا خیرخواهانه‌ترین نیت‌ها و صرف  گ
هــزیــنــه‌هــای ســنــگــیــن. از هــمــه مــهــم‌تــر و 
جان‌فرساتر اینکه بسامد و فــراوانــی این 
مسائل و درهم‌آمیختن آن‌ها با نیت‌های 
خــیــر و تــبــلــیــغــات چــشــم‌نــواز مــؤســســات 
ــع، دســـت‌بـــه‌دســـت هم  ــفـ ــی ذی‌نـ ــوزشـ آمـ
ــد تــا مسائل مــدرســه و آسیب‌های  ــ داده‌ان

ناشی از آن‌هــا به‌تدریج عادی‌انگاری و نرمال‌سازی شوند. چــرا؟ چون 
کرده‌ایم که  همه بیش و کم از این موضوع مهم و سرنوشت‌ساز غفلت 
کرامت ذاتــی و  کــودک، یعنی از زاویــۀ طبیعت و  مسائل تربیتی را از نگاه 
حقوق کودک نگاه کنیم. چه بسا ما با عزمی راسخ و نیتی خیرخواهانه‌ 
کودکی انجام می‌دهیم، اما در فرایند آن عمل، حقوق و  کــاری را بــرای 
کرامت ذاتی آن کودک را زیر پا می‌گذاریم و به او آسیب و رنج‌های غیرلازم 
ک سادۀ سنجش رفتار ما در این زمینه می‌تواند این  وارد می‌کنیم. ملا
کــودک به مخاطره  که در فرایند پیچیدۀ تربیت، فضای »امــن«  باشد 
نیفتد. به هر دلیلی، فضای امن کودک در فرایند تربیت آسیب ببیند، 
شایسته است آن فرایند در خانه و مدرسه متوقف و با دقت بازاندیشی 
که وقتی خدشه‌ای به فضای امن کودک بیفتد، به‌طور طبیعی  شود؛ چرا
مواجهۀ او با معلمان و مربیان و والدین ناخوشایند و آسیب‌زا می‌شود و 
چون کودکان در برابر آسیب‌ها نه قدرت دفاع دارند و نه سازوکار جبران، 
این پرسش مهم، همواره می‌تواند بــرای همۀ ما مطرح باشد: »بدون 
کــودک، آیا فرایند تربیت می‌تواند بــرای او  کرامت ذاتــی  رعایت حقوق و 
خوشایند و سازنده باشد و کودک را به‌سوی رشد و تعالی و خودشکوفایی 

سوق دهد؟«
در اینجا هر چه مسائل جزئی‌تر و مشخص‌تر طرح شود، بهتر و کارآمدتر 

می‌توان به آن‌ها پرداخت. برخی از این مسائل عبارت‌اند از:
آموزش رقابتی در مدرسه‌ها؛   { 
 مقایسۀ بین دانش‌آموزان؛  { 
به‌وجودآوردن نورچشمی در کلاس؛  { 
 خواندن بلند نمرات سر کلاس؛  { 
پرسیدن شغل والدین در کلاس؛   { 
جایزه‌دادن سر صف؛   { 
دادن درس و مشق سنگین؛   { 
 تدریس‌های خشک و بی‌روح؛   { 
نصب تصویر کودکان در سر در مدرسه‌ها؛  { 
وجود میز و صندلی‌های غیراستاندارد؛  { 
وجود کیف و کوله‌های سنگین؛  { 
وجود سرویس‌های بهداشتی غیرتمیز.  { 

دکتر اسدالله مرادی
 استاد دانشگاه فرهنگیان تهران 

بـت رقـا
در کـف کلاس 

ــلــه«  ــا »مــســئ ــ گـــــر م ا
نــداشــتــه بــاشــیــم، ولــو 
کــــه بــه  وز هــــم  هــــر ر
مدرسه برویم، ممکن 
ــان  ــورمــ اســـــــت حــــضــ
سودی برای آن کودکِ 
آسیب‌دیده از مدرسه 

نداشته باشد. 
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آموزش رقابتی و پدیدۀ نورچشمی
به نظرم الگوی آموزش رقابتی در 
مــدرســه‌هــا و سلطه )هــژمــونــی( و 
ســروری این الگو در تمام سطوح 
نظام آموزشی ما، از دورۀ ابتدایی 
تــا دورۀ دکــتــرا، و نیز آسیب‌های 
ــان در مــدرســه  ــ ــودک ــ ک آن بـــــرای 
ــه بــازانــدیــشــی و واشــکــافــی  نــیــاز ب
گیر و مسلط  دارد. این الگوی فرا
آموزشی، مادر بسیاری از مسائل 
و بی‌عدالتی‌ها در آموزش‌وپرورش 
اســـت، بـــه‌ویـــژه بــی‌عــدالــتــی‌هــای 
ــزاری و انـــســـانـــی. یــکــی از  ــ ــرم‌افـ ــ نـ
مهم‌ترین این بی‌عدالتی‌ها پدیدۀ 
»نورچشمی« در مــدرســه اســت. 
بررسی پدیدۀ نورچشمی و سوگلی 
در آموزش‌وپرورش اضلاع پیچیده 
و تــو بــر تویی دارد. نــمــی‌دانــم آیا 
به‌درستی و کما هو حقه می‌توان 
مسائل و آسیب‌های آن را مطالعه 

و تحلیل کرد یا نه!
کــاس  پـــدیـــدۀ نــورچــشــمــی در 
ــوزش رقابتی  ــ ــا الــگــوی آم درس ب

و قبولی در آزمـــون ســراســری و آیــنــدۀ شغلی 
دانش‌آموز و انگاره‌های تربیتی خانه و مدرسه 
گره خــورده اســت. بازکردن این کلاف  سخت 
سردرگم مصداق »آســان نمود اول ولی افتاد 
ــا رویــکــرد  مــشــکــل‌هــا«ســت. ســعــی مــی‌کــنــم ب
پــدیــدارشــنــاســانــه و چــنــد مــثــال عینی ایــن 

موضوع را به‌اختصار شرح و بسط دهم. 
که با  کارگاه‌هایی  گذشته، در  طی سال‌های 
ــه‌ام، هــمــواره یکی از  ــت معلمان ارجمند داش
پرسش‌های اصلی‌ام از آنــان این بــوده است 
که نظرشان دربــارۀ رقابت در کلاس و مدرسه 
چیست. پاسخ فــوری بیشتر آن‌هــا ایــن بوده 

که با رقابت سالم و سازنده  است 
ــم:  ــرس ــی‌پ ــد. وقـــتـــی م ــ ــق‌ان ــ ــواف مــ
»چرا؟« توضیح می‌دهند که برای 
پیشرفت تحصیلی دانــش‌آمــوزان 
این رقابت سازنده و سالم ضروری 
که این رقابت  اســت، به‌خصوص 
ــوزان در  ــــش‌آمــ ضــامــن قــبــولــی دان
مــدرســه‌هــای خـــاص و بــه‌دنــبــال 
آن، قبولی در آزمـــون ســراســری و 
دانــشــگــاه اســـت. از هــمــه مهم‌تر 
اینکه خانواده‌ها نیز از این الگوی 
آمـــوزش رقابتی راضــی‌انــد و حتی 
ــراوان هزینه می‌کنند  ــ بـــرای آن ف
تـــا فـــرزنـــدشـــان در مــدرســه‌هــای 
ــژه و در نــهــایــت در  ــ ــاص و ویـ ــ خ
بهترین رشــتــه‌هــای دانشگاهی 
موردنظرشان قبول شود. تو گویی 
ــوزش رقــابــتــی همه  در الــگــوی آمــ
ــی هستند و بــه‌صــورت‌هــای  راضـ
ــهــان از آن حــمــایــت  ــن پـــیـــدا و پ
از حکومت و مدرسه  می‌کنند، 
گرفته تا صدا و سیما و خانواده‌ها و 
مؤسسات آزمون سراسری و غیره. 
به همین دلیل است که می‌گویم این الگوی 
آموزشی مثل کلافی سردرگم است و روشنگری 

پیرامون آن دشوار می‌نماید.
همۀ ذی‌نفعان آمــوزش‌وپــرورش، با اهــداف و 
گرد کودکان ما با این الگوی  منافع متعارض، 
ــد. البته در این همهمه  آموزشی حلقه زده‌ان
و غوغا صدا به صدا نمی‌رسد و طبیعی است 
که پرسیدن از حال کودک در مدرسه خلاف 
که به‌دشواری  عادت به نظر می‌رسد. چنان 
می‌توان پرسید: »این الگوی آمــوزش رقابتی 
کودکان خوشایند و سازنده  در مدرسه برای 
اســت یا ناخوشایند و آســیــب‌زا؟« »آیــا اساساً 

آمــوزش رقابتی برای کودکان 
ــده  ــازن ــم و س ــال مــی‌تــوانــد س

باشد؟«
کارگاه‌های آموزشی خود  در 
کمتر دیــــده‌ام و  بــا معلمان 
شنیده‌ام که معلمی تمام‌قد 
ــه‌صــورت شفاف  بایستد و ب
و رســا بگوید: »رقــابــت بــرای 
کودکان در مدرسه نمی‌تواند 

سالم و ســازنــده باشد، بلکه آسیب‌زاست.« 
به‌عکس بسیار دیــده‌ام و شنیده‌ام که بیشتر 
معلمان و مربیان ما به رقابت سالم و سازنده 

به‌جد باور دارند.
به نظرم شایسته است در این ایستگاه لختی 
کنیم و بپرسیم: »ایــن الگوی آمــوزش  درنــگ 
رقابتی چه نسبتی با عدالت و برابری و حقوق 
کــودک دارد؟« من با احتیاط  کرامت ذاتــی  و 
وارد این وادی می‌شوم و امــیــدوارم اصحاب 
علوم تربیتی ما نیز در این وادی کمی درنگ 
کنند و دغدغه‌مندانه زوایـــای پیدا و پنهان 

این الگوی آموزشی را از منظر 
کـــودک نقد  کــرامــت و حقوق 
ــد. بــی‌شــک  ــن ــن ک و تــحــلــیــل 
ــم(  ــارادایـ الــگــو و ابــرانــگــارۀ )پـ
آموزش رقابتی برای پیشرفت 
کــودکــان می‌تواند  تحصیلی 
موفقیت‌هایی در پی داشته 
ــد؛ امـــــا مــســئــلــۀ مــهــم  ــ ــاش ــ ب
کـــه در  و حــیــاتــی ایـــن اســـت 
میان الگوهای تربیتی، کدام 
ــرای  الــگــو در صحنۀ عــمــل ب
کــودکــان سالم‌تر و سازنده‌تر 
و انسانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است. البته همه 
که در علوم  ایــن را می‌دانیم 
انسانی و نیز علوم تربیتی‌ای 

که زیرمجموعۀ علوم انسانی است، نمی‌توان 
گزاره‌های علوم ریاضی  گزاره‌های قطعی مثل 
و علوم دقیقه داشــت و اختلاف نظر طبیعی 
ــار معرفتی قطعی بــرای  ــذا مــا ســازوک اســـت؛ ل

قانع‌کردن همدیگر نداریم.
ــوزش رقــابــتــی و  ــ مـــن از مــیــان دو الـــگـــوی آمـ
ــوزش همکاری را  الگوی همکاری، الگوی آم
کــودکــان سالم‌تر و انسانی‌تر مــی‌دانــم،  ــرای  ب
که بــاور دارم الگوی  ؛ چرا کمتر با آسیب‌های 
کــودکــان،  آمـــوزش رقــابــتــی بـــرای روح و روان 
بــه‌خــصــوص در دورۀ ابـــتـــدایـــی، مــی‌تــوانــد 
آسیب‌های دیرپایی به دنبال داشته باشد. 
در ادامــۀ بحث ایــن موضوع را اندکی بیشتر 
می‌کاویم. در کلاس درسی که آموزش رقابتی، 

ــی  ــ ــتـ ــ کـــــــــه وقـ چـــــــــرا
خــدشــه‌ای بــه فضای 
امــــن کـــــودک بــیــفــتــد، 
به‌طور طبیعی مواجهۀ 
او با معلمان و مربیان 
و والدین ناخوشایند 
ــــب‌زا مــی‌شــود  ــی و آســ
ــان در  ــ ــودک ــ و چــــون ک
ــر آســـیـــب‌هـــا نــه  ــ ــراب ــ ب
قـــدرت دفـــاع دارنـــد و 
ــار جــبــران،  ــازوکـ ــه سـ ن
ــن پـــرســـش مــهــم،  ــ ایـ
ــد  ــوانـ ــی‌تـ هـــــمـــــواره مـ
ح  بـــرای هــمــۀ مــا مطر
باشد: »بدون رعایت 
حقوق و کرامت ذاتی 
کــــــــودک، آیـــــا فــرایــنــد 
بیت می‌تواند برای  تر
او خوشایند و سازنده 
کــــــــودک را  بــــاشــــد و 
به‌سوی رشد و تعالی و 
خودشکوفایی سوق 

ــان دهد؟« ــ ــع ــ ــف ــ ــۀ ذی‌ن ــ ــم ــ ه
آمــــــــوزش‌وپــــــــرورش، 
بـــا اهــــــداف و مــنــافــع 
متعارض، گرد کودکان 
ــا ایــــــن الـــگـــوی  ــ ــا بـ ــ مـ
آموزشی حلقه زده‌اند. 
البته در ایــن همهمه 
ــدا بــه صدا  و غــوغــا ص
طبیعی  و  نـــمـــی‌رســـد 
ــه پــرســیــدن  ــ ــت ک ــ اسـ
کـــــــودک در  ــال  ــ ــ از ح
مدرسه خلاف عادت 

به نظر می‌رسد. 

ــاور دارم  ــ ــ ــه ب ــ ک ــرا چــ
الگوی آموزش رقابتی 
وان  ر و  وح  ر ــرای  ــ ــ بـ
کــودکــان، به‌خصوص 
ابـــتـــدایـــی،  دورۀ  در 
آسیب‌های  می‌تواند 
ــبــال  ــه دن دیـــرپـــایـــی بـ

داشته باشد. 
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و  ل  و ا ف  حــــــــر
آخـــر را مــی‌زنــد، 
طــبــیــعــی اســـت 
کـــــــــــه کــــــم‌کــــــم 
ــه انــــــواع  ــ کــــــار بـ
بین  یسه‌ها  مقا
دانـــــش‌آمـــــوزان 
مــنــجــر مــی‌شــود 
بــعــضــی را در  و 
ــم  چــــشــــم مــعــل
ــر و بـــالاتـــر  ــ ــرات ــ ف
. در این  می‌نشاند و بعضی را فروتر و پایین‌تر
که  فرایند هــمــواره ایــن استعداد وجــود دارد 
آرام‌آرام بعضی از دانــش‌آمــوزان، نورچشمی و 
سوگلیِ معلم شوند و بعضی به‌تدریج از چشم 
و دل معلم بیفتند. مسئلۀ مهم در این میانه 
که تلاش  کودکی  که از نگاه معلم،  آن اســت 
بیشتری می‌کند و موفق‌تر اســت، استحقاق 
تــوجــه و تشویق و ستایش بیشتری دارد و 
برعکس، آن کودکی که تلاش کمتری می‌کند، 
کمتری  استحقاق توجه و تشویق و ستایش 

دارد. 
که وقتی این منطق  مسئلۀ بغرنج این است 
معلم را از نگاه کودک می‌بینیم، ممکن است 
برایش نه قابل فهم باشد و نه به طریق اولی 
قابل هضم، در حالی که این منطق شاید برای 
یک دانشجو قابل فهم و هضم باشد، منطقی 

که برای کودک بعید است!
ــرود ایـــن الــگــوی  ــ ــراز و ف ــ کـــودکـــان در بـــرابـــر ف
آمـــوزش رقابتی و آسیب‌های آن، حساس و 
که در برابر امواج آن نه قدرت  شکننده‌اند؛ چرا
دفاع دارند و نه سازوکار جبران؛ اما مسئله این 
که چــرا نسبت به ایــن الگوی آموزشی  اســت 
کــاس و آسیب‌های  و پدیدۀ نورچشمی در 
کمتر  آن و آســیــب‌هــایــی از ایــــن جـــنـــس، 
حساسیت وجود دارد؟! در سال‌های گذشته 
با دانشجویان در مورد مسائل آموزش‌و‌پرورش 
گفت‌و‌گو نشسته‌ام. بیشتر  خیلی به بحث و 
اوقــات، در روز اول نیم‌سال تحصیلی از آنان 
کــه در مدرسه  مــی‌خــواهــم ده مسئله‌ای را 
کــرده‌انــد  ــرم  ــت و پنجه ن بیشتر بــا آن‌هـــا دس
آزارشـــــــــــــــان  و 
 ، ــت ــ ــ س ا ه  د ا د
بــنــویــســنــد؛ ولــی 
ــا کــمــتــر به  ــ آن‌هـ
موضوع رقابت و 
نورچشمی‌بودن 

در کلاس اشــاره می‌کنند. از آنان 
ــاس  ک کـــف  دربـــــــارۀ رقـــابـــت در 
مـــی‌پـــرســـم، بــیــشــتــرشــان پــاســخ 
ــت ســالــم و  ــاب ــا رق ــه ب مــی‌دهــنــد ک

سازنده موافق‌اند.
در ایـــن احــــوال خــــودم همیشه 
ســعــی مــی‌کــنــم فــقــط گــفــت‌وگــو را 
، له و  کنم و از اظهارنظر مدیریت 
علیه، می‌پرهیزم. وقتی گفت‌وگو 
ــه بــحــث  ــ ــم بـ ــ ــی‌دهـ ــ را ســــــوق مـ
کـــاس، بحث  از نــورچــشــمــی در 
گفت‌و‌گو بالا  جدی‌تر می‌شود و 

می‌گیرد. سخن به خاطرات تلخ و شیرین در 
این موضوع کشیده می‌شود. بیان خاطرات 
با اشک‌ها و لبخندها به‌تدریج همه را وارد 
گون آن پرده بر  گفت‌وگو می‌کند و از ابعاد گونا
مــی‌دارد. چون نورچشمی‌ها در کلاس بیشتر 
اوقــات بیش از چند دانــش‌آمــوز نیستند؛ اما 
ــا، خــواهــی‌نــخــواهــی بچه‌های  ــود آن‌هــ بــا وجـ
دیگر از مرکز توجه معلم دور می‌شوند، همراه 
با مقایسه‌های پیدا و پنهان و سرزنش‌آمیز 
، حتی مقایسه‌های  و در ســطــوح عمیق‌تر
تــحــقــیــرآمــیــز. ایــــن مــقــایــســه‌هــا تـــألـــمـــات و 
آسیب‌های روحی دیرپا و جبران‌ناپذیری برای 
دانش‌آموزان دارد. در مواردی شاهد بوده‌ام 
که آن خاطرۀ نورچشمی و مقایسۀ تحقیرآمیز 
ک بوده  چنان برای دانشجویان تلخ و دردنــا
کــه آن‌هــا بعد از ســال‌هــا، هنگام بیان  اســت 
آن خاطره، در بغض فــرو می‌روند و زبانشان 
نمی‌چرخد و نمی‌توانند به سخنشان ادامه 
که  دهــنــد. از همه تأمل‌برانگیزتر ایــن اســت 
کــه خــود در مدرسه  بعضی از دانــشــجــویــان 
نورچشمی بودند، صادقانه اعتراف می‌کنند 
که نورچشمی‌بودن بــرای آن‌هــا نیز همراه با 
استرس و دلهره بوده است. آن‌ها هم همیشه 
نگران بودند که مبادا آن موقعیت را از دست 

بدهند و از چشم معلم بیفتند.
یکی از پیامدهای الگوی آموزش 
رقـــابـــتـــی و پـــدیـــدۀ نــورچــشــمــی 
کــامــی‌هــا و  ــاس درس و نــا کـ در 
گروهی  ــی  ــی‌درپ شکست‌های پ
ــوزان مــی‌تــوانــد ایــن  ــ ــش‌آم ــ از دان
ــان آرام‌آرام عــزت  ــ ــه آنـ کـ بـــاشـــد 
نفس و احــســاس خودبسندگی 
خویش را از دســت دهند و وارد 
ــب‌زای درمــانــدگــی  ــ ــی ــ چـــرخـــۀ آس

ــونـــد. شــواهــد  آمـــوخـــتـــه‌شـــده1 شـ
ــم که  ــ بــی‌شــمــاری در دســـت داری
نــــشــــان مـــــی‌دهـــــد دســـتـــیـــابـــی 
بـــه نــتــیــجــه‌هــای ضــعــیــف پـــس از 
ــرای یــادگــیــری،  ــ تـــاش شخصی ب
می‌تواند بر عزت نفس و احساس 
خودبسندگی دانــش‌آمــوزان تأثیر 
گــذارد.  منفی پــایــداری را بر جــای 
ــا شکست و  ــه ب ک دانـــش‌آمـــوزانـــی 
تـــأیـــیـــدنـــشـــدن مـــــــداوم روبــــــه‌رو 
هستند، ممکن اســـت در طــول 
ــی  ــدگ ــان ــان بـــه حــالــتــی از درم ــ زمـ
کــنــنــد. ایـــن امــر  آمــوخــتــه‌شــده عقب‌نشینی 
بــه‌طــور چشمگیری انــگــیــزۀ بچه‌ها را بــرای 
کــاهــش مــی‌دهــد. درمــانــدگــی  تـــاش بیشتر 
کـــه در آن،‌  ــده وضــعــیــتــی اســـت  ــه‌ش ــت ــوخ آم
ــرد در هرگونه تکلیف محوله به‌هیچ‌وجه  ف
ــدارد و احــســاس می‌کند  ــ انــتــظــار موفقیت ن
نمی‌تواند ایــن نتیجه را تغییر دهــد )وســت 
، ۱۳۹۸، روش‌هــــای خردمندانۀ  وود، پیتر

آموزش‌وپرورش(.
ــتــی از منظر  ــاب مـــوضـــوع الـــگـــوی آمـــــوزش رق
استعداد و هوش و سنخ روانــی و هوش‌های 
کــودک و... نیز  چندگانه و موقعیت خــانــوادۀ 
که پرداختن به  قابل بررسی و تحلیل اســت 
آن‌ها در حوصلۀ این نوشته نیست. پرسش 
مهم و روی میز مــی‌تــوانــد ایــن بــاشــد: »چــرا 
همۀ ما، اعم از نهاد خانه و مدرسه یا اصحاب 
کمابیش از این جنس مسائل  علوم تربیتی، 
مدرسه غافلیم؟« به نظر می‌رسد بعضی از 
مسائل مدرسه به خاطر تکرار زیاد، برای همۀ 
ــع وقتی الگوی  ــت. در واق ــادی شــده اس ما ع
که  آموزشی ما رقابتی اســت و تصور می‌شود 
ایــن تنها راه پیشرفت دانـــش‌آمـــوزان اســت، 
بــه‌طــور طبیعی از مسائل و آســیــب‌هــای آن 
غفلت می‌شود. به نظرم شایسته است این 
الــگــوی آمــوزشــی در مدرسه‌های 
گون  ما و مسائل آن، در ابعاد گونا
به‌خصوص روان‌شناسی تربیتی و 
حقوق کودک، بازاندیشی و تحلیل 
شــود. بــرای اینکه بتوان مسائل و 
آسیب‎های این الگوی آموزشی را 
کرد، ما به  مجدانه رصد و تحلیل 
نگاه و رویکرد نوینی در امر خطیر 

تربیت نیاز داریم.

1. Learned Helplessness

مسئلۀ مهم در این 
میانه آن اســت کــه از 
نگاه معلم، کودکی که 
تلاش بیشتری می‌کند 
ــر اســـــت،  ــ ــق‌ت ــ ــوف ــ و م
ــه و  ــوجـ اســـتـــحـــقـــاق تـ
تـــشـــویـــق و ســتــایــش 
و  دارد  ــری  ــ ــت ــشــ ــ ــی ــ ب
برعکس، آن کودکی که 
تلاش کمتری می‌کند، 
ــه و  ــوجـ اســـتـــحـــقـــاق تـ
تـــشـــویـــق و ســتــایــش 

کمتری دارد. 

ــر  ــرابـ ــان در بـ ــ ــودکـ ــ کـ
فــــــــراز و فــــــــرود ایــــن 
الــــــــگــــــــوی آمــــــــــوزش 
آسیب‌های  و  رقابتی 
و  حـــــــســـــــاس  آن، 
کــه  شــکــنــنــده‌انــد؛ چــرا
ــواج آن نه  در بــرابــر امـ
قدرت دفاع دارند و نه 

سازوکار جبران؛ 

از همه تأمل‌برانگیزتر 
این است که بعضی از 
که خود  دانشجویان 
در مدرسه نورچشمی 
ــه  ــانـ ــادقـ بـــــودنـــــد، صـ
ــراف مــی‌کــنــنــد که  ــتـ اعـ
ــــودن  ــمــــی‌ب ــــورچــــشــ ن
بــرای آن‌هــا نیز همراه 
ــهــره  ــرس و دل ــتـ ــا اسـ بـ
بــوده اســت. آن‌هــا هم 
همیشه نگران بودند 
کــه مــبــادا آن موقعیت 
را از دست بدهند و از 

چشم معلم بیفتند.

ــر مــــی‌رســــد  ــــظــ بـــــه ن
ــل  ــائ ــس از م بـــعـــضـــی 
ــه خـــاطـــر  ــ ــه بـ ــ ــدرسـ ــ مـ
تــــکــــرار زیــــــــاد، بــــرای 
ــادی شــده  هــمــۀ مــا عـ
اســت. در واقــع وقتی 
ــی ما  ــوزشــ الـــگـــوی آمــ
رقابتی اســت و تصور 
ــن  ــ مــــــی‌شــــــود کــــــه ای
ــنــهــا راه پــیــشــرفــت  ت
ــوزان اســت،  دانـــش‌آمـ
ــور طـــبـــیـــعـــی از  ــ ــه‌طـ ــ بـ
مسائل و آسیب‌های 

آن غفلت می‌شود. 
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